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  سخن ناشر
  
  

، از برزيلـي  ، نويسـنده مشـهور  پـائولو كوئليـو   ثـر ا كيمياگر رمـان 

 كتـاب  اين. است جهان بيستم قرن پايانيي  ههاي بسيار پرفروش ده رمان

 .است شده ترجمه زبان 52 از بيش به و انتشار دنيا كشور 150 از بيش در

 رؤياي در كه است سانتياگو نام به اسپانيايي چوپانيي  هاين رمان دربار

كنـد و بـه    مشاهده مـي  اهرام مصر خود، محل گنجي مدفون را در حوالي

 خود شخصيي  هقصد تحقق بخشيدن به اين رؤياي صادقه كه آن را افسان

 يقـا صـحراي آفر  كنـد و رهسـپار   را رهـا مـي   آنـدلس  موطنش، خواند، مي

ملــك صــدق،  شــود. در ايــن ســفر پرخطــر، بــا مــردي كــه خــود را  مــي

شود و دل به فاطمه، دختر  داند و نيز يك كيمياگر آشنا مي مي سالم پادشاه

 هـدايت  جسـتجويش  مسير در را سانتياگو افراد، ايني  هدهد. هم صحرا مي

 گنج فرسا، طاقت سفري ها سال تحمل از پس سانتياگو آخر دست. كنند مي

سوتر، بلكه در همان آغل گوسـفندانش در سـرزمين    ها آن نه در فرسنگ را

  !توان در درون جست يابد؛ گنجي بزرگتر كه آن را تنها مي خود مي

 

  تأثيرگيري از مثنوي معنوي و منابع ديگر

پـائولو   ها، اين احتمال مطرح شده كه رمان كيميـاگر  در نقدها و بررسي

، مثنـوي معنـوي   تحت تأثير يا با اقتباس از داستاني در دفتر ششـم  كوئليو

اش را از  نوشته شده باشد. هرچند پائولو كوئليو خود تـأثيرگيري  مولوي اثر
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كنـد ايـن رمـان را بـا الهـام از داسـتاني        كند، اما ادعا مـي  مثنوي نفي نمي

قصـه دو   بـا نـام   بـورخس خورخـه لـوئيس    ترجمـه  هزار و يك شـب  در

اسـت. لازم اسـت    لوي بودهبخش مو است كه شايد خود الهام نوشته رويابين

در جواني در هيئت يك هيپي در سفري كه بـه   پائولو كوئليو ذكر شود كه

م ضـياءالدين مولـوي كـه آرامگـاه وي     ايران داشته، در محضر عـارفي بنـا  

هـا و افكـار    قرار دارد، با انديشه تجريش دربند در گورستان ظهيرالدوله در

ــا ايــن داســتان مولــوي آشــنايي يافــت. در    مولانــا و بــه احتمــال زيــاد ب

مقايسه شده كـه در   سنت اگزوپري اثر شازده كوچولو با كيمياگر وارديم

تر رها  آن، شازده كوچولو سياره كوچكش را به دنبال كشف چيزهاي بزرگ

  .در سياره خودش است برد كه گنج واقعي كند و در پايان پي مي مي

  

انتشارات پر ����



 

  
  
  
  

 نويسنده ي همقدم
  

كيمياگر، ذكـر ايـن مطلـب مهـم اسـت كـه بـرخلاف         ي هدربار
كـه كـاري غيرتخيلـي بـود، ايـن كتـاب       » خاطرات يـك جـادوگر  «

  سمبوليك و نمادين است.
در علـم  ام را صـرف مطالعـه و تحقيـق    سال از زندگي يازدهمن 

تبديل فلزات به طـلا و يـا كشـف اكسـير      ي هام. ايدكيمياگري كرده
خود كردن هـر  زندگي، خودبه خود و بيش  از حد براي از خود بي

كاري در جادوگري محسوركننده و جذاب بوده است و من فرد تازه
 ي هكنم كه كشف اكسير زندگي مرا بيشتر شـيفت در اينجا، اعتراف مي

بل از درك و احساس وجود خداوند، اين ايده كـه  خود كرده بود؛ ق
رسد، نااميدكننده بود. به حدي كـه بـا   چيز يك روز به پايان ميهمه
تر توان امكان طولانيشدن از اين مطلب كه با كشف مايعي مي آگاه

شدن سالهاي زندگي و هستي را به وجود آورد، تصـميم گـرفتم تـا    
  وليد آن مايع كنم.روحاً و جسماً خود را وقف ساخت و ت

هفتاد  ي هآغاز دهـ آن سالها، دوران تغييرات بزرگ اجتماعي بود 
كيميـاگري وجـود نداشـت. مـن      ي هو هنوز نشريات جدي دربـار ـ 

م پول كمي كـه  ـرغهاي كتاب حاضر، عليهمانند يكي از شخصيت
بازي  هاي خارجي در اين زمينه دست و دلتم، در خريد كتابـداش

 ي هخود نشان دادم و ساعات بسياري از روز را به مطالع ـفراواني از 
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هايي پرداخته و براي گشودن نمادهـا و راز و رمزهـاي   چنين كتاب
آن تلاش فراوان كردم. به دو يا سه نفري كه در شـهر ريـودوژانيرو   

آنـان   اماجداً خود را وقف اين كار بزرگ كرده بودند مراجعه كردم. 
ودداري كردند. همچنين با افـراد بسـيار   از ملاقات و ديدار با من خ

ديگري آشنا شدم كـه خودشـان را كيميـاگر معرفـي كـرده و داراي      
هايي در اين زمينه بودند و به من قول دادنـد كـه در ازاي   آزمايشگاه

سـرانجام   .رار اين هنر را به من بياموزنـد ـراوان، اسـپول و ثروت ف
خواسـتند بـه مـن    از آنچـه كـه مـي    نيـز  متوجه شدم كه خود آنـان 

فرساي هاي طاقتشـرغم كوشدانستند. عليچيز نميبياموزند، هيچ
ي آنـان  دهـكنن ـهـاي پيچيـده و گـيج   تورالعملـمن در اجـراي دس ـ 

پايـان از  هـايي بـي  تـمار و علام ــش ـهايي بيمبلـتوراتي با سـدس
ها، من هميشه اين احسـاس  ها، مرغاژدهاها، شيرها، خورشيدها، ماه

هـاي  زبان سمبوليك، راه چراكهتم كه در راه غلطي قرار دارم. را داش
ي مثبـت  فراواني براي توجيه اشتباهاتي كه سبب نرسيدن بـه نتيجـه  

يـابي بـه   به خـاطر عـدم دسـت    1973گذارد. در سال است، باز مي
هرگونه پيشرفتي در اين زمينه، كاملاً نااميد شده بودم. مرتكب اشتباه 

لانه گرديدم. در آن سالها، مـن در اسـتخدام   بزرگ و عملي غيرمسئو
 ـ   كلاسـهاي   ي هآموزش و پرورش ايالت ماتوگراسو بودم تـا بـه ارائ

تئاتر در آن منطقه بپردازم. پس تصميم بـه اسـتفاده از شـاگردانم در    
هاي تئاتري كه موضوعشـان لـوح زمـردين نـام داشـت،      آزمايشگاه

ايشـي كـاملاً   ام را در حركـت و گر گرفتم. شش سال بعدي زنـدگي 
 ـ  تصـوف بودنـد،    ي هعارفانه در رابطه با تمام چيزهايي كـه در زمين

گذرانــدم. در ايــن حالــت تبعيــد روحــاني، چيزهــايي بســيار مهــم 
فراگرفتم؛ اينكه فقط حقيقتي را بپـذيرم كـه زمـاني آن را از اعمـاق     
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باشـيم و اينكـه نبايـد از سرنوشـت خودمـان       روحمان نفـي كـرده  
نهايـت سـخاوتمند   رغم قدرتش، بـي وند عليبگريزيم و دست خدا

  است.
و با استادم آشنا شدم كـه مـرا بـه    » رام« ي هبا فرق 1981در سال 

سوي راهي كه برايم درنظر گرفته شده بود، بازگرداند و هنگامي كه 
شخصـي خـودم،    ي هزينـه داد، بـا  او مرا با آموزشهايش تعلـيم مـي  

ب، پـس از يـك   ـيك شمجدداً به تحصيل علم كيمياگري پرداختم. 
پاتي، به گفتگـو پرداختـه و از او   كننده و سنگين تلهخسته ي هـجلس

  پرسيدم كه چرا زبان كيمياگران آنقدر مبهم و پيچيده است.
  استادم گفت:

آنهـايي كـه گنـگ و مـبهم      اول سه نوع كيمياگر وجـود دارد.  -
گويند چيزي سخن مي چه ي هدانند كه دربارهستند، براي اينكه نمي

 ي هدانند درباركنند، براي اينكه ميو دوم آنهايي كه مبهم صحبت مي
داننـد كـه زبـان    همچنـين مـي   امـا كننـد و  چه چيزي صـحبت مـي  

گويـد و نـه عقـل و    يـخن م ــت كه با دل س ــكيمياگري، زباني اس
  منطق.

  پرسيدم:
  و سومي كدام است؟ -
در  و گوينـد كيمياگري چيـزي نمـي   ي هآنهايي كه هرگز دربار -

 شوند.مي» اكسير اعظم«شان موفق به يافتن جريان زندگي

ـ�  دوم تعلـق داشـت    ي هكه بـه دسـت  ـ و به اين ترتيب، استاد من 

اش گرفـت. مـن نيـز    تصميم به تشكيل جلسات آموزش كيمياگري
سرانجام كشف كردم كه زبان سمبوليكي كـه آنقـدر مـرا بـه خشـم      

تـوان  آن مي ي هه به وسيلكرد تنها راهي است كزده ميآورده و بهت
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ضـمير  «گفـت، بـه   مـي » يونـگ «به روح كائنات و يـا آن طـور كـه    
شخصـي و يـا    ي هدست پيدا كرد. همچنين افسان» ناخودآگاه جمعي

تقديرات الهي را كشف كـردم؛ يعنـي حقـايقي كـه عقـل و شـعور       
شـان خـودداري   من از پذيرش آنها به خاطر سـادگي  ي هروشنفكران

موفق به كشف اين حقيقت شدم كه دسـتيابي بـه    كرد. در ضمن،مي
ارض،  ي هاز ميان تمامي انسانهاي موجود بر روي كر» اكسير اعظم«

اكسـير  «كار هر كسي نيست. البته، اين امر مشخص است كه هميشه 
مرغ و يا يك بطري با مايعات توضـيح  شكل و فرم يك تخم» اعظم

ـ�  اي ن هيچ شك و شـبهه بدوـ توانيم ما مي ي ههم اماشود. داده نمي

  ور شويم. در روح دنيا غوطه
يك متن سمبوليك اسـت. مـن سـعي    » كيمياگر«به همين خاطر، 

ام در جاي جاي صفحات كتاب حاضر، علاوه بر انتقال تمامي داشته
چيزهايي كه در اين رابطه فراگرفته بـودم، همچنـين از نويسـندگان    

 ـ بزرگي كه به زبان جهاني دست يافتـه  ردازم؛ افـرادي نظيـر:   انـد، بپ
همينگوي، بليـك، بـورخس (كـه او هـم از داسـتانهاي فارسـي در       

 ي هكتابهايش استفاده كرده است) و مالباتاهان. براي تكميل اين مقدم
مفصل و براي توضيح سومين گروهي كه استادم قصـد گفـتن آن را   
داشت، بد نيست تا اشاره به داستاني داشـته باشـيم كـه خـود او در     

  شگاهش برايم نقل نمود.آزماي
بانوي مقدس، حضرت مريم و مسيح كـودك، در طـي سـالهاي    
بسيار دور، تصميم به انجام ديداري از زمين و يك صومعه گرفتنـد.  
تمامي كشيشان حاضر در آن صومعه كه از بابت ايـن ديـدار بسـيار    
مفتخر شده بودند، همگي در يك صف ايستاده و هـر كدامشـان بـا    

دس، سـعي در تمجيـد و   فرارسيدن نوبتش، در مقابل آن بانوي مق ـ
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نمود. يكي به قرائت اشـعاري زيبـا پرداخـت.    سرايي وي ميمديحه
هـايي را خوانـد. نفـر سـوم، اسـامي      ديگري از كتاب مقدس، بخش

ها، يكي پس تمامي قديسين را به زبان آورد و به اين ترتيب، كشيش
پردازنـد. تـا   از ديگري به ستايش مريم مقدس و مسيح كـودك مـي  

انتهاي صف، نوبت به فقيرترين راهب صومعه رسـيد كـه   اينكه، در 
هرگز از علما و دانشمندان زمان خود، متون مربوط بـه آن دوران را  
نياموخته بود. پدر و مادرش، مردمـي سـاده بودنـد كـه در يكـي از      

كردند و تمام چيزهايي را كه به هاي قديمي آن اطراف كار ميسيرك
هايي كوچـك بـه بـالا و انجـام     پاو آموخته بودند، پرتاب كردن تو

هـاي ديگـر   تردستي با آنها بود. وقتي كه نوبت به او رسيد، كشـيش 
از نظـر ايشـان، آن تردسـت و     چراكهقصد ممانعت از او را داشتند. 

باز قديمي، چيز مهمي براي ارائه كردن نداشت و ممكن بـود  شعبده
يش نيز صومعه را ضايع كند. از سوي ديگر، آن كش ي هچهره و وجه

كـرد تـا چيـزي از خـود را     در اعماق قلبش احساس نياز زيادي مي
هـاي  تقديم عيسي و مادرش، مريم مقدس كند. او كه به خاطر نگـاه 

اش شرمنده شده بود، تعدادي پرتغـال از  تحقيرآميز برادران روحاني
داخل يك كيسه بيرون آورده و شروع كرد به پرتاب آنها بـه سـوي   

 چراكهت. ـهايي كه در آنها مهارت داشجام تردستيبالا و پايين و ان
  توانست انجام دهد.ود كه ميـها كاري بـاين تن

تنها، در همين لحظه بود كه عيسي كوچك خنديد و در آغـوش  
زدن كرد و به همين علت بانوي مكرم،  و پا مادرش شروع به دست

دكش بازوانش را از هم باز كرده و اجازه داد تا او لحظاتي چند كـو 
  را در آغوش بگيرد.

  نويسنده



 

  



 

  
  
  
  
  

  ديباچه
  

كيمياگر، كتابي را كه يكـي از مسـافران كـاروان آورده بـود، بـه      
موفـق بـه شناسـايي     امـا دست گرفت. آن كتاب، بدون جلـد بـود.   

زد، بـه داسـتاني   مـي  اش شـد. وقتـي صـفحات آن را ورق   نويسنده
  نرگس برخورد كرد. ي هدربار

كيمياگر، با داستان نرگس آشنا بود. يك جوان زيبا كه همه روزه 
رفـت. وي  براي تماشاي زيبايي خودش به كنـار يـك درياچـه مـي    

شد كه يك روز داخل درياچه افتـاده و  آنچنان محو زيبايي خود مي
ط كرده بود، گلـي  غرق گرديد. در محلي كه وي درون درياچه سقو

ترتيب خـتم نشـد    اين داستان به اماروييد كه آن را نرگس ناميدند. 
گويـد كـه وقتـي    رساند. او مـي يـكار وايلد آن را به پايان مـكه اس
آمــده و آن  -» هــاخــدايان جنگــل« -» اوريادهــا«يس مــرد، ـنارســ
هـاي شـور تبـديل    اشك ي هآب شيرين را به يك حوضچ ي هدرياچ
  كردند.
  يادها پرسيدند:اور
  كنيد؟چرا گريه مي -

  درياچه گفت:
  كنم.براي نرگس گريه مي -
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  آنها ادامه دادند:
آور نيسـت.  وجه شگفتبراي نرگس به هيچ توآه، گريه كردن  -

-رغم آنچه كه ما در داخـل جنگـل در پـي او مـي    در هر حال، علي

  گشتيم، تو تنها كسي بودي كه از نزديك شاهد زيبايي او شدي.
  پرسيد: درياچه

  مگر نرگس زيبا بود؟! -
  زده پاسخ دادند:اوريادها، حيرت

در  چراكـه توانست اين موضوع را بداند؟ چه كسي بجز تو مي -
  نشست.تو مي ي ههر حال او در حاشي

و درياچه براي مدتي به فكر فرو رفته و ساكت ماند و سـرانجام  
  گفت:
ه او زيبا هرگز متوجه نشدم ك اماكنم. من براي نرگس گريه مي -

كنم. زيرا، هر وقت بر روي مـن خـم   بود! من براي نرگس گريه مي
هايش، زيبايي خودم را كه در توانستم در عمق چشمشد، من ميمي

 كرد، ببينم!آنها انعكاس پيدا مي

  »عجب داستان زيبايي!«و در اينجا بود كه كيمياگر گفت: 


